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«فقر دستمزدی»  در ایران
بدیهی اســت با ملاک قراردادن نرخ تورم و افزایش 
حداقل دســتمزد به میزان اندکــی بیش از نرخ تورم 
(در خوش بینانه ترین حالت) نمی توان مسئله افول 
انباشت شــده و فقیرانه شــدن دســتمزد در ایران را 
جبران کرد. نکته مهم این است که به لحاظ تاریخی 
تا اواســط دهه ۱۳۷۰، حداقل دستمزد همواره بالاتر 
از خط فقر بوده است و در برخی سیاست گذاری های 
دولت بــرای حوزه هــای حمایتی نیز فــرض بر این 
بوده که حتی مســتمری خانوارهــای نیازمند و فقیر 
نبایــد کمتــر از ۵۰ درصد حداقل دســتمزد کارکنان 
دولــت باشــد (بــرای مثــال آیین نامه تأمیــن زنان 
سرپرست خانوار مصوب ســال ۱۳۷۱)، اما به تدریج 
نســبت معیشت و حداقل دســتمزد از سوی دولت 
کنار گذاشــته شــده و نرخ تورم مبنای تصمیم گیری 
قرار گرفته و در اکثر ســال ها نیز نــرخ تورم بیش از 
افزایش حداقل دستمزدها بوده و در نتیجه در برخی 
دوره هــای زمانی نیــروی کار به طور مــداوم قدرت 
خرید خود را از دســت داده است.مســئله ای که در 
این رابطه وجود دارد این اســت که خط فقر در ایران 
به طور رسمی اعلام نمی شود. متولی مشخصی برای 
این موضوع پیش بینی نشده، اما به موجب ماده «۴» 
قانون ســاختار نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعی، 
مشــارکت در تعییــن خط فقــر مطلق و نســبی از 
وظایف وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه 
حمایتی است. آخرین گزارش منتشرشده درباره فقر 
در ایران از ســوی یک نهاد رسمی، گزارشی است با 
عنوان «وضعیــت فقر و نابرابری در ایــران در دوره 
۱۰ســاله ۱۳۸۴- ۱۳۹۳» که در اسفند ۱۳۹۴ از سوی 
معاونت رفاه اجتماعی منتشــر شده است. براساس 
این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای سال ۱۳۹۲ 
به ازای یک خانوار چهار نفره (شــامل دو بزرگســال، 
یــک کودک و یک نوجوان)، یک میلیــون و ۱۸۳ هزار 
تومان در مناطق شهری و ۹۲۰ هزار تومان در مناطق 
روستایی بوده است. براساس مطالعه ای که در سال 
۱۳۹۶ در این معاونت انجام شــده، خط فقر مطلق 
سرانه در ســال ۱۳۹۵ حدود ۶۰۰ هزار تومان برآورد 
شــده که برای یــک خانوار چهار نفره (با احتســاب 
ضریب ۲٫۸) حدود یك میلیــون و ۶۸۰ هزار تومان 
اســت. اینها پایین ترین برآوردهای انجام شده از خط 
فقر مطلق در ایران است و پژوهشگران مستقل میزان 
خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشــتر برآورد می کنند. 
با وجوداین، با مقایســه همین میزان خط فقر مطلق 
در این دو ســال (یك میلیون و ۱۸۳ هزار تومان برای 
ســال ۹۲ و یك میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای سال 
۹۵) با حداقل دستمزد (۴۸۷ هزار تومان در سال ۹۲ 
و ۸۱۲ هزار تومان در ســال ۹۵) می توان دریافت که 
حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.
مســئله دیگری که در زمینه تعیین حداقل دستمزد 
وجود دارد، سهم هزینه های نیروی کار از هزینه های 
تولید است. براســاس مطالعه ای که در سال ۱۳۹۵ 
در مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (وابسته 
به سازمان تأمین اجتماعی) انجام شده، سهم هزینه 
نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از هزینه تولید 
در ایــران در یک دهه اخیر روندی کاهشــی داشــته 
است. بر پایه این پژوهش، سهم هزینه نیروی انسانی 
از کل هزینه های تولید در ســال ۱۳۹۲ در کارگاه های 
بالای ۵۰ نفر نیروی کار، حدود ۴٫۶ درصد بوده که در 
مقایسه با ســال ۱۳۸۶ تقریبا به نصف رسیده است. 
ســهم نیــروی کار از هزینه های تولید در ســال های 
۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ به ترتیــب ۱۴٫۶ و ۸٫۸ درصــد بوده 
اســت. این روند کاهشــی در تمام گروه های صنایع 
به جز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده اســت. میزان 
سهم هزینه نیروی انسانی از هزینه های تولید به نوع 
صنعت بستگی دارد. این سهم در صنایع کاربر بالاتر 
و در صنایع سرمایه بر بســیار پایین است؛ برای مثال 
در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشــیمی ســهم 
نیروی انسانی از هزینه تولید حدود ۰٫۶ درصد است. 
بیشترین ســهم عامل نیروی انســانی از هزینه های 
تولید مربوط به صنایع تولید پوشاک (۲۸٫۹ درصد)، 
بازیافــت (۲۸٫۶ درصد)، و مبلمــان (۱۹٫۶ درصد) 
اســت.برخی کارفرمایان، بالابودن نرخ بیمه اجباری 
نیــروی کار را یکی از عوامل نامســاعدبودن فضای 
کســب وکار در ایران می دانند؛ اما این ذهنیت تا چه 
اندازه با واقعیت منطبق اســت؟ ســهم حق  بیمه 
پرداختــی کارفرمایــان از هزینه هــای تولید به طور 
میانگیــن حــدود ۰٫۷ درصد اســت، این نســبت در 
صنایع مختلف بین ۰٫۱ تا ۴٫۹ درصد متفاوت اســت. 
بیشترین میزان سهم حق  بیمه پرداختی کارفرمایان 
از هزینه های تولید در تولید پوشــاک (۴٫۹ درصد) و 
تولید مبلمان (۳٫۶ درصد) است. درواقع، بر اساس 
این پژوهش می توان دریافت که در این زمینه نوعی 
بدنمایــی واقعیت از ســوی نیروهــای ذی نفوذ در 
میدان سیاســت گذاری اعمال شــده که حاصل آن 
نوعــی انجماد دســتمزدی در دو دهه اخیر در ایران 
و بروز پدیده «شــاغلان فقیر» بوده اســت.در شرایط 
موجــود اقتصاد ایران کــه دوره بلندمدتی از رکود و 
تحریم را تجربه کرده، بدیهی اســت اعمال فشار بر 
تولیدکنندگان موجه نیســت؛ اما باید در نظر داشت 
ســهم نیروی کار در این وضعیت بســیار ناچیزتر از 
هزینه هــای مربوط به تأمین و تجهیز ســرمایه، اعم 
از نــرخ بهره هــای بانکــی و تأمین زیرســاخت ها و 
هزینه های فساد سیستماتیک و بروکراسی و... است. 
در این وضعیت، اگر راه گفت وگوی اجتماعی مسدود 
شــود و به تعبیر دســوتو (اقتصاددان پرویی) حباب 
بلورینی برای حفاظت از گروه های فرادســت ایجاد 
شود که دیگر گروه ها راهی به آن نداشته باشند، باید 

منتظر وارفتن هرچه بیشتر تاروپودهای جامعه بود.
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داستان قطار انقلاب
عبداالله گنجــی: درخصوص روحانــي که امروز  �

خــود را جدا از صف پیاده کننــد  گان القا مي کند باید 
گفت ایشــان فراتــر از پیاده کردن کــه دنبال حذف 
فیزیکــي و اعدام بود و در اوج بحران و تجزیه طلبي، 
درخواست اعدام ارتشــیان را داشت که با مخالفت 
جدي مردي مواجه شــد (شــهید چمران) که خود 
را «خداي عشــق و پرستش مي دانســت.» داستان 
عجیبي اســت! متقاضیان اعدام که باتري خلخاني 
را شــارژ مي کردند، امــروز به پیاده کننــدگان خیالي 
از قطــار انقلاب حملــه مي کنند. گلایــه روحاني از 
پیاده کــردن همانقــدر چندش آور اســت که هادي 
غفــاري و خلخاني اصلاح طلب باشــند و ســخنان 
گل وبلبلــي آنان را در رســانه کار کنیــم و اما بعد... 
حضرت امام پاســخ پیاده شــدگان از قطار انقلاب را 
قبــلا داده اند و روحاني از ما بهتــر مي داند اما «دین 
سیاسي» حکم مي  کند که نظام را در موضع بدهکار 
قرار دهند. کروبي را بنگرید! سال ۱۳۸۴ مي گفت یك 
چرت زدم و بیدار شــدم دیگري رئیس جمهور شد و 
تقلب شده است. سال ۱۳۸۸ مي گفت چطور ۱۳۸۴ 
حدود پنــج میلیون رأي آوردم و اکنــون ۳۰۰ هزار؟ 
باز تقلب شــده است. واقعا نظام با این جماعت چه 
باید بکند؟ حضرت امام درباره پیاده شــدگان از قطار 
انقلاب مي فرمایند: «امروز هیچ تأســفي نمي خوریم 
که آنان در کنار ما نیستند چراکه از اول هم نبوده اند. 
انقلاب به هیچ گروهي بدهکاري ندارد. ما هنوز هم 
چوب اعتماد هاي فراوان خود به گروه ها و لیبرال ها 
را مي خوریــم.»... نگارنده از مواضــع امروز و دوران 
انتخابــات ریاســت جمهوري دکتر روحانــي به این 
باور رسیده اســت که مخاطب برخي از این عبارات 
امام(ره) خود روحاني اســت. جنــاب روحاني لطفا 

امام را محاکمه کنید.

علی کریمی از حمایت مطلق من برخوردار است
گفت وگو با برانکو ایوانکوویچ: علي کریمي بازیکن  �

من بوده و همیشــه عزیز و گرامي باقي خواهد ماند. 
زیباتریــن خاطرات را از او و نســل طلایي ایران دارم. 
نمي دانم ریشــه مشکلات کجاســت اما به طورحتم 
کریمي از حمایت مطلق من برخوردار اســت. تأکید 
مي کنم که نمي دانم ریشــه مشــکلات کجاست اما 
علي کریمي شــخص محترم و باشــخصیتي است. 
افتخار مي کنم که او بازیکن من بوده و درحال حاضر 

نیز براي دوستي با او به خودم مي بالم.

بازتولید نفاق زیر پرچم اصلاح طلبی
محمد کاظم انبارلویی: زماني یك جماعت به دروغ  �

پرچم اصلاحــات را بر دوش گرفتنــد و به این بهانه 
فریبکارانه در برابــر انقلاب و نظام صف آرایي کردند. 
هرچه از آنان خواسته شد اصلاحات را تعریف کنید، به 
بیراهه گویي افتادند و زبان به پاسخ گویي این کجراهه 
نگشودند. در عمل به وادي اي افتادند که معلوم شد 
این مســیر، مسیر افساد اســت نه اصلاح! کساني که 
انقلاب را با تکیه بــر تئوري هاي پوپر نفي مي کردند، 
دنبــال انقلابي بودند کــه افکار پوســیده مدرنیته و 
دموکراســي لیبــرال را بــا مارك اصلاح بــه جامعه 
انقلابي ما قالب کنند. الگوي آنها ارزش هاي مدرنیته، 
آن هــم از نوع منحط آن، به ویژه قرائت کثیف و غلط 
از مفهوم آزادي و در نهایت مدل تحریف شــده اي از 
دموکراســي لیبرال بود که بزرگ ترین مشــخصه آن 
بازگشت استبداد و استعمار و تداوم سلطه دولت هاي 
غربي و بخصــوص آمریکا بود. حال همین جماعت، 
شیپور گفت وگوي ملي را به صدا درآورده  اند بي  آنکه 
بگویند گفت وگو، در مورد چه، براي چي و...؟ یکي از 
همین جماعت نیســت بلند شود و صادقانه به اهل 
همین فراخوان بگوید اگر ما اهل گفت وگو هســتیم 
چــرا در دو فتنه ۷۸ و ۸۸ تا ســرحد محاربه با نظام 
پیش رفتیم و باب هر گفت وگویي را در سطح ملي در 

چارچوب قانون اساسي بستیم؟

همه پرسی؛ بحث روز محافل سیاسی
اســماعیل گرامی مقــدم: درواقــع بــه نظــرم  �

همه پرسی می تواند فصل الخطاب اختلافات قانونی 
در کشور باشد. گاهی هم برای حل اختلافات می توان 
به رهبری مراجعه کــرد اما وقتی در حل موضوعی 
اختلاف دامنه دار شــد، برای جلوگیری از کشمکش 
می توان به رفراندوم مراجعه کرد. به نظر می رســد 
ارجاع اختلافات اساســی به همه پرســی، نظام های 
سیاســی کمترین آســیب را خواهند دیــد. چون به 
خودی خود علاوه بر دورکردن کشور از اختلاف باعث 

انسجام ملی در کشور می شود.
امیــر محبیــان: اول بایــد ببینیــم که منظــور از 
به کارگیــری ایــن واژه در ســخنرانی آقــای روحانی 
چیســت... رفراندوم ابزاری نیســت که دائم بتوان از 
آن استفاده کرد. ساختار کشور به گونه ای است که از 
لحاظ قانونی دارای تعریف و قاعده است. همه پرسی 
به این معنی می تواند باشــد که بــه نقطه ای از یک 
موضوع رســیده ایم که مردم بایــد هزینه آن تغییر یا 
خواسته را با رأی خودشان برعهده بگیرند و به واسطه 
این همه  پرســی این عمــل انجام شــود.... اینکه ما 
همه پرســی را به عنــوان ابزاری بدانیــم که هروقت 

خواستیم بتوانیم به آن دست بزنیم شدنی نیست.

شرق: «به ایشــان توصیه مي کنم اگر هوس خدمت 
بــه عنوان رئیــس دولت ســیزدهم را دارند، مراقب 
باشــند که از الان به نحســي ســیزده دچار نشوند». 
این کنایه دیروز مصطفي ناطق نوري بود به عزت االله 
ضرغامي، رئیس اســبق صداوســیما کــه این روزها 
شــائبه ورودش به انتخابات ریاست جمهوري ۱۴۰۰ 
زیاد شنیده مي شود. فرزند علي اکبر ناطق نوري دیروز 
به ســخنان ضرغامي درباره رخدادهاي ســال ۸۸ و 
عملکرد صداوسیما واکنش نشان داده است. رئیس 
اسبق صداوسیما هفته پیش به جد از عملکردش در 
ممانعت از حضور ناطق نوري و هاشمي رفسنجاني 
در صداوسیما، براي دفاع از خود، بعد از رخدادهاي 

۸۸ دفاع کرده بود.
محمــود احمدي نژاد در مناظره هــاي انتخاباتي 
سال ۸۸ مي خواســت رقیب را به هر شکل از میدان 
بــه در کند به همین دلیل بــه ماجرایي ورود کرد که 
بعد از هشت ســال هنوز پس لرزه هایش ادامه دارد. 
وقتي که در آن مناظره معروف، از ســوي میرحسین 
موســوي متهم بــه زیرپاگذاشــتن قانون شــده  بود، 
گفت: «بي قانوني در ثروتمند شدن فرزندان بعضي از 
کساني است که در انتخابات از آقاي موسوي حمایت 
مي کنند. پسر آقاي ناطق نوري چگونه میلیاردر شده 
و خود او چگونه زندگي مي کند». مشــخص بود که 
نحوه ثروتمندشــدن فرزندان ناطق نــوري ربطي به 
میرحســین موسوي که ۲۰ ســال از همه مسندها به 
دور بوده، ندارد. احمدي نژاد اگر واقعا مي خواســت 
علیه فساد مبارزه کند مسیرش چیز دیگري بود اما آن 
شب و آن لحظه مي خواست زمین وآسمان را به هم 
ببافد تا رقیب را زمین بزند. آن ســخنان و حملاتش 
اگرچه در کوتاه مــدت به نفع جریان اصولگرایي تمام 
شد، اما در بلندمدت چهره هاي اصیل شان را کنار زد. 
علي اکبر ناطق نوري مي خواست به صداوسیما بیاید 
تا پاســخ احمدي نژاد را بدهد. جریان اصولگرایي اما 
نفع کوتاه مــدت خود را مي دید و بــه او اجازه نداد. 
ناطق نوري هم قهر کرد و خود را کنار کشــید. هم از 

جامعه روحانیت مبارز و هم از همه فعل و انفعالات 
سیاست، به ویژه سیاست اصولگرایان. آن هم درحالي 
که او درســت چهار ســال پیش از آن رئیس شوراي 

هماهنگي نیروهاي انقلاب بود.
ضرغامــي هفته پیش و در پاســخ به این ســؤال 
که چرا هاشــمي و ناطق نوري امکان و اجازه حضور 
در صداوســیما را پیــدا نکردنــد تا بــه اتهاماتي که 
احمدي نژاد علیه آنهــا در مناظره ها طرح کرده بود، 
پاسخ دهند، به «شرق» گفته بود: «بر اساس مصوبات 
کمیســیون تبلیغات، تنها نامزدهــاي انتخابات حق 
پاســخ گویي موارد اتهامي در مناظره ها را داشــتند و 
ما دقیقا بر اســاس قانون عمل کردیم. من در این  باره 
بارهــا با آقاي ناطــق صحبت کــردم. خیلي تماس 
گرفتم و گفتــم تلویزیون در اختیار شماســت. بیایید 
سخنراني کنید، اما ایشان خودشان در شرایطي بودند 
که نمي آمدند. حتي من گفتم در مراسم احیا شرکت 
کنید، ما پخــش مي کنیم، اما باز هم نمي رفتند. اصلا 
در فضاهاي عمومي نمي رفتند. لازم نبود من بگویم 
که مردم منتظر باشــید آقاي ناطــق مي خواهد بیاید 

درباره پســرش توضیح بدهد؛ چون این خودش ضد 
تبلیغ بود».

وجدان آرام تري داشتید
مصطفي ناطق نوري اما به جماران گفته اســت: 
«اي کاش جناب آقاي ضرغامي، سابقه درخشان تري 
از خود باقي گذاشــته بود که اگر چنین مي شد شاید 
امــروز وجدان آرام تري داشــت. ایشــان فرموده اند، 
دقیقا براســاس قانون عمل کرده انــد، اولا اي کاش 
روشــن مي کردند دقیقا کدام قانون مراد ایشان بوده 
اســت؟! و باید دید که به جز ایشــان چه فرد دیگري 
این مطلــب را مي پذیرد! باوجود درخواســت کتبي 
اینجانب به تاریخ پانزدهم خرداد ۸۸ که هم از طریق 
فاکس و هم به صورت دســتي خدمت ایشان تقدیم 
شــد (از طریق گوگل هم این روزها قابل جست وجو 
اســت) و همچنیــن تماس هــاي مکرر با ایشــان و 
همکارانشــان، به هیــچ عنوان فرصت پاســخ گویي 
به تهمت هــاي آقاي احمدي نــژاد در اختیار ما قرار 
نگرفت! توقع این بود که به اصل ۱۷۵ قانون اساسي 
احتــرام مي گذاشــتند. آقایان وظیفه داشــتند قانون 

اساسنامه سازمان صداوســیما، ناظر به حق دفاع از 
مظلوم را مبناي عمل قــرار مي دادند. انتظار این بود 
که اصول اخلاقي جامعه را بزرگ بشــمارند و اجازه 

قرباني شدن آنها را به کسي ندهند».
ضرغامــي همچنین گفتــه بود: «ما صــد برنامه 
دیگر مي توانستیم ترتیب بدهیم که آقاي ناطق بیاید 
صحبــت کند. حتــي بعد براي ۲٥ بهمــن خودم به 
آقاي ناطق گفتم حتما شــما مصاحبه کنید که اتفاقا 
آمدنــد مصاحبه هم کردند؛» امــا فرزند ناطق گفته 
اســت: «صدر و ذیل فرمایشات آقاي ضرغامي با هم 
تضاد دارد. انتظار ما روشــن بود! شایسته بود که در 
آن روزهاي سرنوشت ســاز، به انصاف و مروت عمل 
مي کردنــد و یکي از (به قول خــود آقاي ضرغامي) 
صد برنامــه اي را که الان به برکــت قدرت تخیل در 
ذهــن مي پرورانند، در اختیار مظلومان آن ظلم بزرگ 
قــرار مي دادند تا از این رهگذر وجهه اي از انصاف به 
نمایش درآید، چه بســا همین اقدام نقطه روشــني 
مي شــد براي خروج از آن فضاي به شــدت سنگین، 

یک طرفه و ظالمانه».
نکته جالب اینکه در همان مناظره هم میرحسین 
موســوي خطاب به احمدي نژاد گفته بود: «این جرم 
اســت ما اینجا نام ببریم بدون اینکــه قدرت دفاع از 
خودشان را داشته باشند. شما افرادي را مورد حمله 
قــرار مي دهید که دراین صحنه حضــور ندارند و آن 
را قاطي سرنوشــت بنــده مي کنید، ظاهــرا چیزي از 
بنده نداشــتید که آمدید حالا مــن را وصل کردید به 
دو دولت قبــل. من بدون اینکه بخواهم از آنها دفاع 
بکنم واقعا به آنها حق مي دهم که از دســت شــما 
عصباني باشند؛ مردمي که این صحنه را نگاه مي کنند 
این را نپذیرنــد از رئیس جمهورشــان... در جایي که 
نمي توانند از خودشــان دفاع بکنند در یک جمع ۵۰ 
میلیوني که حداقل امــروز مردم دارند این صحنه را 
نگاه مي کنند شــما متهم مي کنید، اسم خانواده شان 
را مي برید، بچه هایشــان را نام مي برید، کسان دیگري 

را نام مي برید...».

۸ سال پس از مناظره احمدي نژاد و موسوي 
پسر ناطق به ضرغامي پاسخ داد

شایسته بود در آن روزهاي سرنوشت ساز، به انصاف و مروت عمل مي کردند
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شرق: اگر تهران باشــم، این هفته به نماز جمعه خواهم رفت. ان شاءاالله. 
این را حســام الدین  آشــنا نوشته، مشــاور رســانه اي رئیس جمهوري؛ او 
کــه هرازچندگاهي در توییت هایــش یا کنایه مي زند یــا موضع گیري هاي 
سیاســي مي کند. گاهي تند و گاهــي کند؛ اما جمله کوتــاه «این هفته به 
نماز جمعه خواهم رفت» آشــنا بــه یک انتصاب تــازه بازمي گردد. نماز 
جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام ابوترابي فرد اقامه خواهد 
شــد؛ اصولگراي میانه روي مجالس ایران. روز گذشته خبر آمد «با دستور 
رهبر انقلاب حجت الاســلام ابوترابي فرد نماز جمعــه این هفته تهران را 
اقامــه خواهــد کرد».ابوترابي فــرد در مجلس نهم در جمــع یاران علي 
لاریجاني حضور داشــت و در نبود او ریاســت جلســه ها را عهده دار بود. 

حضــور او به ویژه در دوره یکه تازي جبهــه پایداري ها و تلاش همه جانبه 
براي به سرانجام نرســیدن  برجام قابل تأمل و راهگشا بود.تهران چند امام 
جمعــه موقت دارد و مقام معظم رهبري، امــام جمعه دائم پایتخت به 
شــمار مي آیند. احمدخاتمي، امامي کاشــاني، جنتــي، موحدي کرماني و 
صدیقــي، امام جمعه های موقت تهران به شــمار مي آیند و حالا به دنبال 
این انتصاب، تهران یــک خطیب دیگر دارد؛ حجت الاســلام ابوترابي فرد، 
نایب رئیس مجلس نهم.سیدمحمدحســن ابوترابي فــرد متولد ۱۳۳۲ در 
قم اســت. او نایب رئیس اول مجلس شوراي اســلامي در دوره نهم بود. 
ابوترابي فرد در ششمین، هفتمین و هشتمین دوره مجلس شوراي اسلامي 
نماینــده مردم قزوین و آبیک بــود و در نهمین دوره نیــز نمایندگي مردم 

تهران، ري، شــمیرانات و اسلامشهر را بر عهده داشت. او مانند سایر افراد 
فهرســت اصولگرایان موفق به اخذ آراي کافــي مردم تهران در انتخابات 
مجلــس دهم نشــد.ابوترابي فرد تحصیلات حوزوي خــود را (۱۳۴۴) در 
نجف آغاز کرد ســپس در تهران تا سال ۱۳۵۶ نزد استاداني مانند مجتبي 
تهراني، تنکابني، فلســفي و مجتهدي تا مرتبــه خارج فقه و اصول ادامه 
داد. ســپس در قم درس خارج فقه را نزد اســتاداني مانند هاشــم آملي، 
فاضل لنکرانــي و به طور خاص آیت االله بهجــت فرا گرفت و هم زمان وارد 
مؤسسه در راه حق شد و از درس مصباح یزدي و مظاهري استفاده کرد. او 
سال ۹۲ براي انتخابات ریاست جمهوري اعلام کاندیداتوري کرد، اما پیش 

از آغاز رقابت ها انصراف داد.

خطیب تازه نمازجمعه هاي تهران
نماز جمعه این هفته پایتخت به امامت حجت الاسلام ابوترابي فرد اقامه مي شود

شــرق: ســیداحمد علم الهــدی امام جمعه مشــهد کــه در واکنش به 
متهم شدن به نقش داشتن در اعتراضات اخیر به شورای عالی امنیت ملی 
نامه نوشــته و گفته بود که آن روز اصلا مشــهد نبوده، بلکه سبزوار بوده 
است، دیروز هم در دفاع از خود با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده است. 
او با اشاره به ناآرامی های مشهد و برخی ادعاها مبنی بر اینکه اعتراضات 
صورت گرفته به دلیل اظهارات وی بوده، گفته است: «ربط دادن این وقایع 
به من یک تهمت و سوءاســتفاده از ســوی دشمن اســت. در وهله اول 
جریانی به دنبال این بود که فرد یا افرادی را به عنوان مسئول این اتفاقات 

معرفی و بدین وسیله کم کاری های خودشان را توجیه کند». 
علم الهــدی در همین گفت وگو گفته اســت: «مردم بــه دلیل وجود 
نارسایی و مشــکل تحریک می شوند نه ســخنان بنده». او مشابه همین 
ســخن را یک روز بعد از آن اعتراضات هم گفته بود و همین باعث شــد 
این گمانه تقویت شــود که امام جمعه مشهد پشت اعتراضات قرار دارد 
و از آن حمایت می کند. او آن روز گفته بود: «مردم حق دارند حل شــدن 
مشــکلات معیشــتی خود را مطالبه کنند و باید مســئولان نیز برای حل 
مشــکلات آنها از قبیل مســکن و گرانی کار کنند. نباید شرایط به گونه ای 
باشــد که کارد به استخوان مردم برسد و برای گفتن مشکلات خود وسط 
خیابان بیایند. متأســفانه امروز برخی مدیران و مسئولان در دستگاه های 

اجرائی حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نیستند».
علم الهدی دیروز هم گفته است: «در دورانی که مسئله برجام مطرح 
شــد و مذاکرات در جریان بــود، مقام معظم رهبــری فرمودند ما اجازه 
نمی دهیم این قرارداد باعث ســلطه استکبار بر ما شود؛ بر همین اساس 
دوستان ما تجمعی را با عنوان «اجازه نمی دهیم» راه اندازی کردند که از 
ابتدا تا انتهای مراسم حرمت دولت حفظ شد و به کسی توهین نشد و این 
تجمع ۳۰ هزارنفری در اوج آرامش برقرار شــد؛ پس اگر ما می خواستیم 
ســروصدا راه بیندازیم، توان مدیریتش را هم داشتیم و طرح این سخنان 

معقول نیست».
اعتراضات مشهد به روایت علم الهدی

او در ادامه گفته است: «اصل اتفاقاتی که در مشهد رخ داد، مبتنی بر 
سوءاســتفاده بود چراکه مردم مشکلاتی داشتند اما جریان فراخوانی که 
مردم را به صحنه آورد، جریان دشــمن بود».امام جمعه مشهد در پاسخ 
به این ســؤال که برخی معتقدند شما که در زمان فعلی برای مردم حق 
اعتراض قائل هســتید، چرا سابق بر این درخصوص گرانی ها و مشکلات 
اقتصادی موضع گیری نکردید، هیچ پاســخ روشــنی نداده و صرفا گفته 
اســت: «همین حرف نیز متأسفانه ریشــه در غرض ورزی برخی افراد یا 
گروه هایی دارد که به طرح این مطلب می پردازند».امام جمعه مشــهد 

گفته اســت: «در رابطه با وقایع مشــهد حدود ۸۵۰ نفر بازداشت شدند 
که تعداد بسیاری از آنها بی انگیزه بودند و سرشاخه ها حدود ۵۰،۴۰ نفر 
بودند، بنابراین وجود این اقلیت در نظام ۴۰ســاله امری طبیعی است و 
نمی توان آنها را معیار یک ملت ۸۰ میلیونی انقلابی دانست».سیداحمد 
علم الهدی پیش تر و در واکنش به نقش داشتن در آغاز اعتراضات گلایه 
کرده بود که مشــهد در ســیبل قرار گرفته و به عنوان یک پایگاه مقدس 
دینی سرکوب می شــود. در ماجرای اعتراضات اخیر هم دامنه شایعات 
و گفته هــای تلویحی یــا غیرصریح درباره نقش امام جمعه مشــهد در 
آغاز اعتراضات آن قدر زیاد شــد که حجت الاســلام احمد علم الهدی را 
وادار به نامه نگاری با شــورای عالی امنیــت ملی کرد. همان نهادی که 
شــایعه شــده بود امام جمعه مشــهد را احضار کرده است. علم الهدی 
در نامه خود نوشــته بــود: «مدتی بعد از تجمــع اعتراض آمیز تنی چند 
از مردم در هفت دی ماه ۹٦ در میدان شــهدای شــهر مقدس مشــهد و  

اغتشاشــات در قالــب آن از بعضی دهان ها که بعضا افراد مســئول در 
نظام هســتند، اتهاماتی مبنی بر نقش اینجانب در این ماجرا اظهار شد... 
برخی شــخصیت های سیاسی با ســکنا در فضای رقابت های انتخاباتی 
تلاش می کنند این طور القا کنند که شــروع این تحرکات از مشــهد بوده 
اســت. درحالی که شــواهد متعددی وجود دارد که این موج اعتراضات 
از تهران آغاز شــد و اخیرا مقام عالی دادستان کل کشور نیز به آن اذعان 
نمود. اینجانب در روز این تجمعات در ســفر ســبزوار بودم و به محض 
بازگشت با استفسار از استاندار محترم خراسان رضوی و مسئولان امنیتی 
و انتظامی استان گزارش هایی را دریافت کردم که کاملا منطبق بر بیانات 
مقــام معظــم رهبری در ۱۹ دی بــود و برای همــه فصل الخطاب قرار 
گرفت». «اسحاق جهانگیری» نخســتین کسی بود که بعد از اعتراضات 
مشــهد به پشت پرده آن اشــاره کرد و گفت: «مسائل اقتصادی را بهانه 
کرده اند که به نظر می آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتما 
باید شناسایی شود. کســانی که بانی این قضایا در کشور هستند، دود آن 
به چشــم خودشــان خواهد رفت. آنها فکر می کنند با این کار به دولت 
آســیب می زنند. وقتــی جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاســی در 
خیابان اتفاق افتاد، حتما کســانی که آن را شروع کرده  اند، ادامه دهنده و 
کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان 
ســوار خواهند شد». یکی، دو روز بعد از آغاز اعتراضات از مشهد، برخی 
گروه های تلگرامی به نقل از غلامحســین کرباسچی نوشتند که شورای 
عالی امنیت ملی، آیت االله علم الهدی را به دلیل «اقدام پشت پرده او در 
تجمعات خیابانی مشــهد» فراخوانده و «علی شمخانی» (دبیر شورای 
عالی امنیت ملی) شــخصا با لحن شــدید به او تذکر داده است؛ اگرچه 
روابط عمومی حزب کارگزاران انتشــار این خبــر را تکذیب و اعلام کرد: 
«خبر منتشره صحت نداشته و اصولا جناب آقای غلامحسین کرباسچی 
کانال تلگرامی شــخصی ندارند». «غلامحســین کرباسچی» هم گفت: 
«این اخبار دروغ است و بنده فاقد کانال تلگرامی هستم». علی مطهری 
هم دراین باره صحبت کرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا درست است 
که امام جمعه  مشــهد در شکل گیری اعتراضات نقش داشته، گفته بود: 
«شخص ایشان را من نمی دانم، ولی آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت 
به تجمع کرده اند، یکی «ســایت حزب االله مشــهد» بوده کــه اینها قبلا 
کنسولگری عربستان در مشــهد را تخریب کرده اند و دیگری هم پیروان 
آقای احمدی ن ژاد بوده اند که از طریــق فضای مجازی دعوت به تجمع 
کرده بودند. آقای علم الهدی هم در نماز جمعه  آن هفته گفته بودند که 
بخش اولش؛ یعنی اعتراض به گرانی خوب بود، اما بقیه اش خوب نبود 

که البته این حرف خوبی نیست».

واکنش علم الهدی به اتهام نقش داشتنش در رخدادهای اعتراضی اخیر: 
اگر ما مى خواستیم سروصدا راه بیندازیم، توان مدیریتش را هم داشتیم


